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روایت نگاهی که برای زن، هم در خانه 
امنیت ســاخت و هم در جامعه شأن؛ 
ــخ حکمرانی ایران نگاهی کم نظیر در تاری

زن، در نگاه او، 
«دیده»  فقط 
؛  نمى شد
داشت «حرمت» 

بعضی نگاه ها فقط حرف نیستند؛ مسیرند. رهبر شهید  | ین ستوده نسر

انقلاب اسلامی از آن چهره هایی بود که زن را نه در سایه، که در روشنایی 

کرامت انسانی می دید. در سخن و سلوک او، زن موجودی حاشیه ای یا 

تزیینی نبود؛ صاحب حق بود، صاحب هویت بود، صاحب احترام بود. او 

برای زن، هم حق محبت قائل شد، هم حق امنیت، هم حق رشد، هم حق 

حضور. و همین است که این نگاه را از یک موضع معمول فراتر می برد؛ به 

یک تجربه  تاریخی تبدیل می کند، تجربه ای که هنوز هم در حافظه  جامعه،

تازه و اثرگذار مانده است.
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تابستان پارسال

 لیلا جانقربان|
تابستان‌پارسال‌بود،‌سرکوچه‌نظام‌دوست‌نشسته‌بودیم.‌از‌

دیدار‌برگشته‌بودیم.‌من‌اولین‌بارم‌بود‌و‌رفیقم‌چندمین‌بار.

از‌چهار‌صبح‌راه‌افتاده‌بودیم.‌بدو‌بدو‌تا‌فرودگاه،‌بدو‌بدو‌تا‌

بیت‌و‌بعد‌چند‌ساعتی‌توی‌صف‌تا‌نوبت‌ما‌هم‌برسد.‌وقتی‌

نوبت‌ما‌رسید‌درهای‌پایین‌را‌بستند‌و‌درهای‌بالکن‌را‌باز‌

کردند.‌آن‌بالا‌هم‌خوب‌بود‌ولی‌برنامه‌من‌این‌بود‌که‌همان‌

«جانم‌ پایین‌بنشینم‌و‌با‌کف‌دستی‌که‌توی‌آن‌نوشته‌ام:

فدای‌رهبر»‌سوژه‌دوربین‌ها‌شوم!‌که‌نشد.‌کلا‌از‌طبقه‌بالا‌

چندان‌عکسی‌درنمی‌آید!‌سکوت‌پایین‌را‌هم‌ندارد.‌خیلی‌ها‌

ردیف‌جلو‌روی‌زانو‌می‌نشینند‌که‌فقط‌پایین‌را‌ببینند‌که‌

آن‌هم‌خیلی‌خوب‌دیده‌نمی‌شود‌ولی‌همین‌بالا‌به‌بیرون‌

ماندن‌و‌داخل‌حسینیه‌نیامدن‌می‌ارزد...

ما‌را‌فرستادند‌بالا،‌هرچه‌زجه‌و‌ناله‌کردیم‌که‌این‌همه‌راه‌

از‌مشهد‌آمده‌ایم‌فایده‌نداشت،‌از‌این‌موارد‌زیاد‌داشتند.

نشستیم‌و‌گوش‌دادیم.‌فقط‌یک‌وعده‌به‌خودمان‌داده‌بودیم،

سخنرانی‌که‌تمام‌شد‌می‌زنیم‌پایین‌وتا‌پای‌سکو‌آقا‌می‌رویم‌

و‌دلی‌سبک‌می‌کنیم.‌نماز‌که‌تمام‌شد،‌بدو‌بدو‌راهی‌پایین‌

شدیم،‌راهمان‌دادند.‌و‌من‌از‌همان‌در‌چوبی‌ورودی‌برایم‌

زیلوهایی‌جذاب‌بود‌که‌بارها‌آن‌را‌در‌تلویزیون‌دیده‌بودم‌و‌

از‌آن‌خوانده‌بودم.‌واقعا‌جذاب‌بودند...‌رفتیم‌و‌رفتیم‌تا‌به‌

سکو‌رسیدیم؛‌به‌دیداری‌که‌آرزویش‌را‌داشتیم.‌دیداری‌که‌

یار‌نداشت.‌همان‌جا‌تصمیم‌گرفتیم‌دوباره‌بیاییم.‌این‌بار‌

از‌شب‌قبل‌بلیت‌بگیریم.‌آن‌هایی‌که‌پایین‌بودند‌می‌گفتند‌

که‌از‌نماز‌صبح‌آمده‌اند.‌برنامه‌را‌چیدیم‌اما...

‌مثل‌ ه‌بیشتر‌است‌که‌فقط‌حسرت‌می‌خوریم. حالا‌دوما

خیلی‌ها‌آن‌روز‌ما‌هم‌دعا‌دعا‌می‌کردیم‌که‌غلط‌باشد‌اما‌

نبود.‌همان‌تابستان‌پارسال،‌یادم‌است‌که‌خانم‌ها‌دست‌و‌

پا‌می‌شکستند‌برای‌اینکه‌نماز‌را‌پشت‌سرآقا‌بخوانند،‌برای‌

اینکه‌بروند‌و‌پای‌حرف‌های‌ایشان‌بنشینند.‌برای‌اینکه‌

دیداری‌تازه‌کنند‌و‌این‌ها‌همه‌برای‌من‌سؤال‌بود،‌که‌از‌

زن‌خانه‌دار‌تا‌زن‌شاغل‌و‌دکتر‌و‌مهندس،‌چرا‌برایش‌دیدار‌

با‌آقا‌جذاب‌است!‌مگر‌نه‌اینکه‌بارها‌از‌بیان‌و‌کلام‌ایشان‌

شنیده‌است‌که‌زن‌قداست‌دارد،‌که‌زن‌موجودیت‌دارد،

که‌زن‌ریحانه‌است.‌نگاهی‌ویژه‌که‌به‌زن‌قداست‌می‌داد‌

‌آقا‌ ر‌با ‌برای‌دیدا وجایگاه.‌به‌خاطر‌همین‌نگاه‌بود‌که‌ما

جان‌می‌دادیم‌و‌در‌هر‌دیداری‌به‌خصوص‌دیدار‌با‌بانوان؛

چشم‌و‌دل،‌گوش‌بودیم‌تا‌حرفی‌تازه‌برای‌زنان‌بگویند‌که‌

مایه‌جان‌شود.

حالا‌در‌پرونده‌این‌شماره‌از‌شهربانو،‌با‌جمعی‌از‌همان‌

زنانی‌که‌کلام‌آقا،‌مسیر‌حرکتشان‌است،‌نشسته‌ایم‌و‌از‌زن‌

در‌منظومه‌فکری‌رهبر‌شهید‌انقلاب‌نوشته‌ایم؛‌از‌جایگاهی‌

ویژه‌که‌آقا‌در‌آن‌سال‌ها‌به‌ما‌داد.‌کوشیده‌ایم‌اما‌توانسته‌ایم‌

تا‌گوشه‌ای‌از‌این‌نگاه‌ویژه‌را‌بنویسیم.
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